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   هاي ادب فارسينامه تطبيقي ده-ريمطالعة ساختا
  
   محبوبه خراساني

  آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفاستاديار
  چكيده 

هدف اين پژوهش، تحليل و شناخت دقيق و علمي آثاري است كه در تاريخ ادبيات 
 :ايمرو بودهما از آغاز با دو پرسش بنيادين روبه. اندنامه شناخته شدهفارسي به نام ده
 آنها كجاست؟ براي شناخت، تعريف نامه چيست؟ دوم اينكه سرچشمهنخست اينكه ده

بندي به مثابه يك نوع ادبي را دارند يا نه از عوامل ها و دريافتن اينكه امكان طبقه نامه ده
شناختي اين نوع را با بررسي  نقد ساختگرا بهره برديم و مطالعة ريشهمحورروش
 فارسي دنبال كرديم؛ يعني به نوعي تلفيق مطالعة همزماني و هايمحور منظومهتاريخ

  .درزماني
اي است مستقل و روايي، كه به لحاظ ساختار، دو نامه از ديد اين تحقيق، منظومهده

هايي را با مضمون  قهرمان يعني عاشق، نامه. قالب مثنوي و غزل را تلفيق كرده است
ها را پيكي به اين نامه. دهد ها پاسخ مينويسد و معشوق بدانعاشقانه به معشوق مي

شود و با پشت سر گذاشتن  شدن قهرمان آغاز ميروايت از عاشق. رساندگيرنده مي
   .رسدمي) وصال(كنشهاي مياني به كنش پاياني 

سرايي نامه نامة عراقي سرآغاز دهتوان گفت، عشاقاز بعد مطالعة اصل و خاستگاه مي
هاي ويس و رامين و هاي آن را بايد منظومهت، ولي سرچشمهبه عنوان نوعي مستقل اس
غير از عراقي، همام، اوحدي، ابن نصوح، عبيد زاكاني، ركن . ورقه و گلشاه دانست

  . اندنامه سرودهحريري دهو عماد صاين سمناني، شاه شجاع، ابن
ادبيات، مطالعة نامه در ادب فارسي، انواع ادبي فارسي، ساختارگرايي در  ده: ها كليدواژه

  .تطبيقي در ادبيات، شعر كلاسيك فارسي
                                                 

  24/11/89: خ پذيرش مقاله          تاري27/2/1389:  تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه

 ادبيات كهن هميشه با ةحوز  ادبي مدرن درةشناختي نظريهاي روشالگوكاربرد 
: اما با تأسي به نظر دكتر شفيعي كدكني كه معتقد است ؛رو بودهدشواريهايي روبه

ان آراي منتقدان اروپايي را بهترين كار در حوزة نقد ادبي روزگار ما اين است كه بتو«
ها از ديد مطالعات نامهبر آن شديم تا به تحليل ده» بدرستي با آثار فارسي تطبيق داد

ساختاري بپردازيم؛ به اين دليل روشن كه الگوي روشمند نقد ساختگرايي با هدف اين 
  .پژوهش كه تعيين و تعريف و مقايسة ژانر مورد نظر ماست، بسيار سازگار است

نامه چيست؟ دوم اينكه نخست اينكه ده:  پرسش بنيادين در اين زمينه هستدو
ها و دريافت امكان  نامه ها كجاست؟ براي شناخت و تعريف ده نامه سرچشمه ده

محور نقد ساختگرا بهره برديم و  از عوامل روش،بندي آنها به مثابه يك نوع ادبي طبقه
هاي فارسي دنبال كرديم؛ محور منظومه تاريخشناختي اين ژانر را با بررسيمطالعة ريشه

  .ايم يعني به نوعي به تلفيق مطالعة همزماني و درزماني دست زده

  روش تحقيق
-صوري بررسيهاي محتوايي وة توان به دو دستبررسيهاي تطبيقي را به طوركلي مي

وه  سعي دارد علا وشودبندي مي دوم تقسيمة جزو دستهنوشتاين . ساختي تقسيم كرد
هاي ادب فارسي به شناخت دقيق و علمي اين نوع نامهدهتطبيقي  -بررسي ساختاريبر 

ها و تشخيص اين نوع از آثار نامهبه منظور رسيدن به ساخت نهايي ده. ادبي بپردازد
مشابه و در نهايت تعريف آن از آراي ولاديمير پراپ استفاده شده كه نمونة راستين 

  . ت استمطالعة ريخت و ساخت رواي
هاي پريان پراپ از روسي بيش از نيم قرن شناسي قصهاز زمان ترجمة كتاب ريخت

شناسي بشدت تحت تأثير مهمترين در تمام اين دوران مطالعات روايت. گذردمي
ها، وي در زير ظاهر رنگارنگ قصه. دستاورد وي يعني روش پژوهشي وي بوده است

ها و صفت و نقش  صفتهاست؛ كنشها وقوانين ثابتي را كشف كرد كه همان فعل
قهرمانان، تكرارشونده بود در حالي كه چگونگي رفتار و نام قهرمانان، پيوسته تغيير 

 كنش و هفت قهرمان سي ويكاي كه بررسي كرده بود، صد قصه وي در يك. كرد مي
د ها به جاي هر كنش نمادي را تعيين كريافت و براي به دست دادن ساختار نهايي قصه

  . و اشخاص را نيز در آن دخيل ندانست
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ها و رسيدن به ساختار نهايي آنها ناگزير بايد كنشهاي روايات نامهبراي بررسي ده
به پيروي از پراپ، نمادهايي براي هر كنش معلوم شد كه عموماً برگرفته . بررسي شود

نوشته، و  Nشده از حرف اول نام فارسي هر يك است؛ مثلاً براي نامه نوشتن نماد 
براي واكنش قهرمان نماد . براي هر بار تكرار به شمارة كنار نماد افزوده شده است

هاي مختلف نظير بيقراري و نرم شدن دل و  در نظر گرفته، و با زيرگروهVسرگروه
  .ناراحت شدن تركيب شده، واكنش خاص قهرمان نشان داده شده است

اي هر منظومه به ترتيب رخ دادن شه تطبيقي پاياني كن- جدول ساختاريچنين درهم
نماد . در روايت در هرستون آمده است تا امكان مقايسة آنها براي خوانندگان آسان شود

كنشهاي اصلي با قدري دور و نزديكي از هم در هرستون آمده است كه بسادگي 
  .توان آنها را رديابي كرد ضمن اينكه نشانگر اشتراك ساختي اين آثار نيز هست مي

  شناسي ساختارگراايترو
 را   اثري دهد و هيچ  را شكل مي  كاركرد ادبي  كههست   معتقدند قواعدي ساختارگرايان

   مناسباتش  هر چيز در بررسي ماهيت.  كرد  تحليل توان  نمي  قواعد ساختاري  از آن بيرون
   ادبيات دارند كهپن  ساختگراها مي.  است  گرفته  جاي  در آن كه شود  مي  تعيين با ساختاري

 قواعد   بايد پيدا كرد و اين صرفاً در خودش  را  آن  قواعد پيدايش  كه  است اي مجموعه
  اي  ساختار نهايي  يافتن ة تا درج  حكم اين.  است   مشترك  ادبي  و قالبنوع هر  در بين
   كه  استونجهان بير با   در رويارويي  آدمي كاركرد ذهن   همانا ساخت رود كه  مي پيش
 ).216ص: 1376گرين، (   بود  آن در جستجوي   استروس لوي

  هاي  قصه نهايي ساختار  خواستند ها مي  انديشه گونه با اين ساختارگرايان   نسل نخستين
 را  ِ پژوهش  روش ، اين بعدي   و نسل  و يولس پراپ. را پيدا كنند)  فولكلوريك ( عاميانه
هاي  عملكردهاي قصهتمام براي مثال پراپ ؛دانستند  مي  ادبيات  علمي  بر روشهاي منطبق

شناختي  ريختالگويياو در نهايت . پريان روسي را به سي و يك عملكرد محدود كرد
وي  پيريها از توالي مشخص اين قصهتمامي و ادعا كرد كه ،براي اين نوع ادبي ارائه

ريزي   دانش ما را پيهاي گونهكر و همة  تف، روايت نوشتاربه نظر ساختارگرايان. كندمي
  عناصر مشخصي دراست؛و قابل تمايز جدا  كه روايتها در حاليكند  بندي مي و ساختار

اي از متون يا  بافتههاي درهم توان به مثابه جنبه روايت را مي. استها مشترك آنميان
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زبان در  روايت راهي است براي تركيب كردن واحدهاي گرفت؛سخن ادبي در نظر 
 ). Webster, 1993:p.30( ساختاري بزرگتر

 روايت  دستور زبانِبه عنوانكاربردي   نظري روايت به طورة مطالعياشناسي  روايت
 و با بيستمهاي مدرن روايت در روسية اوايل قرن  نخستين نظريه. شناخته شده است

بعدها رولان . خته شدشنا پراپ و عمدتاً با نامفرماليسم كه به عنوان ايجاد شد جرياني 
 به الگوييبندي كرد و  توان روايتها را طبقه  پرسيد چگونه مي در تكميل كار پراپ،بارت

   .دست آورد كه به درد ترسيم ويژگيهاي اصلي روايت بخورد
گرفته   يا اينكه روش استقرايي به كار:دانست كار را به دو شيوه ممكن مي بارت اين
 شود و ويژگيهايشان يادداشت ، آنجا كه ميسر است، بررسيآن روايات را تا شود كه در

درآمدي « رولان بارت در مقالة .ديدي براي آنها تدارك  كلّالگويييا به صورت قياسي 
  : دهدچنين شرح مي» به تحليل ساختاري روايتها

 نخستين و مشهورترين گونـاگوني چـشمگير در         ،روايت. است روايتهاي جهان بيشمار  
 مـواد  ةانگـار هم ـ . شـوند  اجزاي مختلف توزيع مي وايتها خودشان در ميانر.  استنوع

 زبـاني  ة قدرت انتقـال يـافتن بـه وسـيل    ؛براي دريافت داستانهاي انسان جور بوده است   
 ةاي از هم ـ    پيوندي، گفتاري يا نوشتاري، تصاوير متحرك يا ايستا، ايما و اشاره و آميـزه             

    ). Barthes,1966: P 79(اين اجزا 
. رود به شمار مي ادبي ة روايت براي ادبيات بنيادي است و عنصر مركزي نظريپس

گرفته شود يا در  دامنه و بيشتر فرماليستي به كاراي تنگ تواند به شيوه اين اصطلاح يا مي
كند به ما  هايي كه روايت در آنها عمل مي درك شيوه.  آنمعني گسترده و ايدئولوژيكي

هاي نقد سنتي قادر  شيوهبيشترتون ادبي دستگيرمان شود كه كند تا چيزي از م كمك مي
 ديگري را از هاي گونهكند تا متون و  روايت همچنين به ما كمك مي. به فهم آن نبودند

هاي  روايتها هم شيوه. دانش تفسير كنيم كه در جهان اجتماعي و روابط ما جريان دارد
 كه استثيرگذار أقدر تد و اغلب آنآور ديدن را فراهم ميهاي جمعي  فردي و هم شيوه
 ).48ص:1383وبستر،( مثابه روايت ناآگاهيم ما از وجود آنها به

بندي نوع كوچكي از روايت بوديم تا الگويي ها نيز ما در پي طبقهنامهدر بررسي ده
اي را مشخص كند و نامههاي روايي دهبه دست آوريم كه ويژگيهاي اصلي منظومه

بندي در ذيل نوع ادبي  روايتي خاص و رده الگويثار بهضمن انتساب اين آ
 كه هم جامع و مانع باشد و هم متمايز از ردسرايي، بتوان طوري آن را تعريف ك نامه ده
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هاي اصيل  نامهاز دستاوردهاي ديگر كاربست اين روش، تشخيص ده. ديگر روايتها شود
  .د شداز منسوبهاست كه در نوشتاري ديگر به تفصيل طرح خواه

  حكايت  باشد چه  ديشبمان  خواب  گزارش كند چه  نمي  فرق  روايت هرگونه
 بر  همگي ، شنويم  مي  در اتوبوس  كه اي  يا لطيفه  كودك ة در برنام كارتوني  يا مادربزرگ 

   به  فرماليسم دوران  ازدليل   همين  به.است و روايتمند ، گرفته  قوام  داستاني  گزارش ةپاي
   حساب  به  ادبي پژوهش  هاي  مقوله  از مهمترين  داستان  ساختار روايي ، شناختبعد
  :شمارد مي  بر  هر نوع روايتي  براي  اصلي ة پاي  سه برمون كلود .آيد مي

  . شود  مي توصيف) A (  اوليه  متعادل وضعيت -1
  .  شود پديدار مي) A (  وضعيت  دگرگوني  امكان-2
  ).Bremond, 1973: p.56(شود  شود يا نمي  مي گوندگر) A (  وضعيت-3

   فرعي تواند از موقعيتهاي  مي  مرحله  خودِ اين داند كه  ميگذار   را مرحلة  دوم او پاية
   ديگري  فرعي  وجود روايتهاي  امكان  پايه  در اين  در هر روايت  يعني؛ شود ديگر تشكيل

   را شامل  ديگري  فرعي رفتهاي ، پي  دوم  پاية در-  اصلي  داستان-  اصيل رفتي پي .هست
 امكانها   اين  نحو روايت در قسمت»  ساختارگرا بوطيقاي«   در كتاب تودوروف .شود مي

  ).92ص: 1379 تودوروف،( كند  مي را بررسي
در روايتهاي مورد بررسي ما، پاية اول يا وضعيت متعادل اوليه، توصيف موقعيت 

. شودة دوم با عاشق شدن وي اين امكان دگرگوني ايجاد ميقهرمان است و در پاي
اي خواهد بود كه كنش پاياني يا وصال شكل سرآخر نيز وضعيت قهرمان به گونه

  . گيرد مي
 كتاب پراپ در كشناسي نمادهاي ريختي اين مقاله،روايتهادر تحليل 

نا به مقتضاي ب و ،به كار گرفته) 203-206ص: 1368( »هاي پريانشناسي قصه ريخت«
عددي كه در كنار برخي  .ه شده است، نمادهاي ديگري به آن مجموعه افزودپژوهش

هايي كه پراپ در برخي موارد مانند قصه. استنمادها آمده، نشانة تكرار آن كنش 
 به همين دليل .رود به شمار نمي كه كنش هستهاي پيونددهنده تحليل كرده بود، لحظه

جدولها و فرمولهاي ساختاري هر روايت  در پايانِ. گرفته نشد در نظر  آننمادي براي
  1 . استآمدهنيز  آن
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، لازم است به اين مفهوم نوع ادبي هستيمنامه به مثابه  تعريف دهاز آنجا كه به دنبال
به  (genus و eris– در قرن دوازدهم از واژة لاتيني genre:  بشودينيز اشاره كوتاه

  .وارد زبان فرانسه شده است) 5، نوع 4، مقوله3، تبار2معناي آغاز، منشأ، مبدأ
دهد تا تعدادي متن بر طبق معيارهاي شود كه امكان مياي گفته ميژانر به نوع ادبي

مربوط  7به بينامتني 6بندي ژانرمحورالبته طبقه.  شودبنديتغييرپذير و گوناگون دسته
. كندار ادبي با يكديگر برقرار ميدهد كه آث زيرا در واقع روابطي را نشان مي؛شودمي

براي تعريف . تواند باشد و تعريف شودژانر ادبي تنها نسبت به انواع ديگر ادبي مي
 مثلاً گر چه از زمان ارسطو در ؛كندژانر، تعداد معيارها از نوعي به نوع ديگر تغيير مي

 براي تعريف تراژدي معيارهاي مشخص و معيني در نظر گرفته شده، ولي امروزه
تواند داراي شكلهاي گوناگوني باشد، تعيين معيارهاي مشخص  كه مي،تعريف رمان
اين . كندها و زمانهاي مختلف تغيير ميانتخاب معيارها بر حسب دوره. دشوار است

  ).354  ص:1381پور، كهنمويي(شناختي، تاريخي يا بلاغي باشد انتخاب ممكن است جامعه

  سرايينامه دهةپيشين
لة ئاي مستقل به طرح مس در مقاله1354د عيوضي نخستين كسي است كه در پاييز رشي
نامه را وي ده. رار داده استاي قبندي جداگانهها پرداخته، اين آثار را در دستهنامهده
و معتقد است » اي است مثنوي در شرح عشق و عاشقيمنظومه«: كندگونه معرفي مياين

سي داريم كه شش مورد در قرن هشتم و يك مورد در قرن نامه در ادب فاركه هفت ده
العشاق  تحفه. 3نامة عبيدزاكاني عشاق. 2العشاق اوحدي منطق. 1: نهم سروده شده است

القلوب محبوب. 6المحبين ابن عماد روضه. 5نامة ابن نصوح محبت. 4ركن صاين 
و آخر دسترسي نداشته و  به مورد سوم گارندهالبته ن. العاشقين بخاريروضه. 7حريري 

هاي خطي بسنده در معرفي آنها به نقل مطلب از تاريخ ادبيات صفا و فهرست نسخه
  . كرده است

  : نويسد عيوضي مي
. آمده است» ويس و رامين«اي باشد كه در گانههاي دهها همان نامهنامهشايد آبشخور ده

اگـر  . نويـسد اپي به رامين مـي     ده نامة پي   ،در اين منظومه، مشكين دبير به خواست ويس       
 )446وفات  (هاي فخرالدين اسعد گرگاني     ها را از افزوده   دليلي نداشته باشيم كه اين نامه     

اي بسيار ديرين دارد و از آنجا كه تـا حـدي            نويسي سابقه نامهبدانيم، بايد بپذيريم كه ده    
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 اتفـاق افتـادن     به ثبوت رسيده كه داستان آن از يادگارهاي دورة اشكاني است به فرض            
)  مـيلادي  224 پيش از مـيلاد تـا        247حكومت از   (اين منظومه در اواخر عهد اشكانيان       

  ).527ص : 1354ي، عيوضّ(رسد نويسي حداقل به هجده قرن پيش مينامهسابقة ده
از ميان داستانهايي كه در ادبيات « كه شود پيرو كلام عيوضي نظر تفضّلي نقل مي 

  .)76  ص:1376لي، تفضّ( » اصلي پارتي دارد،نظومة ويس و رامينفارسي به جا مانده، م
هايي   كه شكل ساده و ابتدايي نامهردشايد بهتر باشد نظر عيوضي را اينگونه كامل ك

 ديگر فرستاده شده و منظور از آن سوي يكي از قهرمانان منظومه به سويكه صرفاً از 
هاي آثاري شده است كه صرفاً نامهنيز ايجاد ارتباط نبوده، بعدها سرچشمة آفرينش 
 اند و بخشاستان ويس و رامين زدهويس و رامين را دارد؛ گويي كه شاعران برشي بر د

ها را برداشته، به طور مستقل در يك اثر ادبي تازه گنجانده، آن را در فضايي ديگر نامه
  .اندپرورانده

ها نامهاختصاصي به دهاي كه به طور  وي در مقاله.خان محمدي نظر ديگري دارد
  :نويسدپردازد، ميمي

اي ديرپـا   نگاري به معشوق و احياناً توقع پاسخ از او در ادبيـات غنـايي مـا سـابقه                  نامه
هـاي  و چه بعدها كه ديدگاه    است  دارد؛ چه در آن زمان كه مصاديق تغزلي در كار بوده            

اي را كـه مـورد       ي ويژه اهل ذوق از همين مضمون عام، نوع ادب       . گرددعرفاني مطرح مي  
بحث ماست به مرور زمان پديد آورده و ضمن استقلال دادن بدان يادگارهاي لطيـف و         

  ).17ص : 1378خان محمدي، (انداي از خود به جا گذاشتهارزنده
  : نويسدنامه مي  وي در ادامه در تعريف نوع ده

ات و ظرايف ادبـي      نوع ادبي مشخص و قابل تعريفي است كه هدف آن بيان نك            ،نامهده
از جهت  . استدر قالب داستان و به قرار ده نامة متبادلة مفروض ميان عاشق و معشوق               

اي مثنوي داستاني است كه با وزن و اسلوب هـر            گونه شاملقالب شعري اين نوع ادبي      
از نظر محتـوايي    . گاه در فحواي آن غزل، رباعي و غيره نيز درج است          تر و گه  چه ساده 

ع ادبي صرفاً از مقولة تغزّل و تغنّـي و بـه منظـور بيـان احـساس و عواطـف         نيز اين نو  
اي محـاورة   ابرازشده از جانب عاشق و متقابلاً ناز و استغناي معشوق و خلاصـه گونـه              

 ).17ص : 1378خان محمدي، (عاشقانه است 
  : نويسدسرايي مينامهنويسنده دربارة پيشينة ده

 چه زماني آغاز شده و چه مراحلي داشته بـر مـا مجهـول         سرايي و اينكه از   نامهسابقة ده 
فصل سروده  نامه يا ده   عراقي نوعي از آن را به نام عشق        ،قدر مسلم در قرن ششم    . است
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 يعنـي   -كنيم، همگي متعلق بـه قـرن هـشتم        اي كه ما معرفي مي    نامهاست، ولي شش ده   
نامـة   نظـر از ده     صرف ؛تاس -دوران فرمانروايي ايلخانان مغول در گوشه و كنار ايران          

هـاي  الطوايفي و هرج و مرج آخرين   جامي كه از مقولة ديگري است بويژه دوران ملوك        
 كه از   ،اين ايلخانان و اين بسيار بامعني است؛ چرا كه در آن آشفته بازار فرهنگ و ادب               

 حاصل شـده    -به استثناي مناطق جنوبي    -تسلط مغولان خونخوار و بيابانگرد در ايران        
هاي تـازه بـراي     السيف شاعران در جستجوي راه     ود و آن كشتارهاي عنيف، اينك بقيه      ب

  ). همان(بيان مكنونات ذهني خود به دور از واقعيتهاي تلخ عيني بودند 
نامه ديدي  دهنوع ادبيشود، نويسندة مقاله به ماجراي همان طور كه ملاحظه مي

داند تا با ابزار يافته از شمشير مغولان ميتاريخي دارد و آن را از تلاشهاي شاعران نجات
 ،هاي نوين، مكنونات ذهني خود را بيان كنند بدون اينكه چشم گشودهتازه و راه

وي در ادامه شش اثر را معرفي . زدة غارتگران وحشي را ببينند و بگويندواقعيات رقم
نصوح، ، ابن هاي اوحدي، ركن صاين هروينامهده:  از استكند كه عبارتاجمالي مي

  . عماد فقيه، ابن عماد، عارفي هروي
نامة ده را جزو اين نوع ادبي دانسته است، اما كرمانينامة عماد فقيه خان محمدي ده

اي هاي پراكنده نامه ده نسخه از و در اصل،ها مشتركنامهعماد فقيه فقط در نام با ده
. ك.ر(ون سروده شده است است به وزنهاي مختلف كه براي سلاطين و افراد گوناگ

اين اثر شامل ده مقاله است كه تنها در پايانِ مقالة دهم يك غزل ). 530  ص:1354عيوضي، 
نامة عماد فقيه روايي نيست و حكايتهاي پراكندة تاريخي و اخلاقي ده. آورده شده است

 به نوع ادبياين  -آيد و با دلايل ديگر كه در پي مي-بنابراين. )841عماد فقيه، . ك. ر( دارد
چنين حالنامة محمود عارفي را تنها به هم. ها جايي نداردنامهطور قطع در نوع ادبي ده

هاي خطي كتابخانة ملي در فهرست نسخه» نامهو از اوست يك ده«استناد گفتة ريو 
 كه اين اثر به توان دريافت ميكه با تورق نسخه ايندانند حال نامه ميانگلستان، ده

  . ها ربطي نداردمهنا ده
در معروف است ضمن اينكه گوي و چوگان يا حالنامه اين اثر عارفي هروي به 

در اين اثر، اثري از آثار . شده استنامه نيز ثبت هاي خطي با نام دهفهرست نسخه
مانندي بين گوي و چوگان است و  اين منظومه مناظره.توان يافتسرايي نمينامه ده

. گرددپا عاشقش مي و سرشود كه درويشي بياي وصف ميهزادهبازي شاسپس چوگان
 گوي و چوگان بازي زباني كرده و صورخيال ةعارفي در سراسر منظومه با دو واژ
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عارفي، . ك.ر(نگاري و قاصد نيز خبري نيست از تلفيق غزل و مثنوي، نامه. آفريده است
   ).9. ق

سرايي اهميت بسيار دارد نامهيشينة ده كه اثر ديگري در حوزة بازشناسي پما بر آنيم
آن را به شعر ) 421وفات (و آن منظومة ورقه و گلشاه است كه نخستين بار عيوقي 

  . فارسي در آورد
اين منظومه را . صفا معتقد است كه عيوقي از شاعران دورة محمود غزنوي است

يعي كدكني معتقد است اند و شفترين مثنوي رمانتيك و عاشقانة زبان فارسي دانستهكهن
  ).42ص : 1380موريسن، (كه اين غزلها شايد از اولين غزلهاي مستقل زبان پارسي باشد 

اين . در ورقه و گلشاه غزلهايي به بحر متقارب يعني بحر اصلي منظومه آمده است
كار در ادبيات فارسي تازگي داشت و علتّ اصلي آن به نظر صفا اين است كه در اصل 

ه و گلشاه يعني قصة عروه و عفرا به همان نحو كه در مĤخذ قديم عربي داستان ورق
آوري از عروه شاعر عرب بينيم، بيان مطلب با ذكر ابيات عاشقانه و غزلهاي حزنمي

كه (همراه بوده است و ناقل داستان به فارسي هر جا كه به اين ابيات و اشعار عاشقانه 
: 1362عيوقي، ( در ميان مثنوي گنجانده است رسيده، يك غزل) حكم غزلهاي ما را دارد

جالبتر از همه اينكه تعداد اين غزلها هم ده تاست، اما غزلها صرفاً حديث نفس . )مقدمه
 دربارة غزلكنندة اين نكته است كه  تعيين،مناسبتهاي داستانعاشق و معشوق نيست؛ 

  : مده است آ1 در جدول شماره غزلهاترتيب . چه و براي چه كسي سروده شود
  شده برايسروده  سراينده  شماره

  گلشاه  )رقيب ورقه(ربيع بن عدنان   نامه -نخستين غزل
  هجر گلشاه  ورقه  نامه -دومين غزل
  گلشاه  ورقه  نامه -سومين غزل

  رجزخواني در برابر دشمن  ربيع بن عدنان  نامه -چهارمين غزل
  مرگ پدرش  ورقه  نامه -پنجمين غزل
  هجر ورقه  شاهگل  نامه -ششمين غزل
  هجر گلشاه  ورقه  نامه -هفتمين غزل
  گلشاه  ورقه  نامه -هشتمين غزل
  گلشاه  ورقه  نامه -نهمين غزل
  ورقه  گلشاه  نامه -دهمين غزل

  ترتيب نامه در منظومة ورقه و گلشاه – 1جدول شماره 
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ها بين عاشق و معشوق نبوده است و ديگر اينكه شود همة نامهچنانكه ملاحظه مي
ها در اين اثر صرفاً عاشقانه هم نيست به طوري كه موضوع چهارمين و نامه -لغز

نامه رجزخوانيهاي خاص عربها در برابر دشمن و مويه در مرگ پدر  -پنجمين غزل
  . قهرمان داستان است

صفا، (داند اي مينامههاي ده را منشأ ايجاد منظومه8نامة عراقياالله صفا عشاقذبيح
  . كندو به ويس و رامين و ورقه و گلشاه اشاره نمي) 576ص : 1، ب3، ج 1351

. به هر حال آنچه اتفاق افتاده، سروده شدن چندين اثر به اين سبك و ساختار است
 و اوجشان در ميانه يعني قرن ،اين آثار در فاصلة قرنهاي ششم تا نهم سروده شده

نامة ديگر شناسايي و ه، سه دهاي كه عيوضي معرفي كردنامهغير از هفت ده. هشتم است
  .شده استتحليل 

 است به نظر نوع ادبيها هر چه باشد، نكتة جالب سرنوشت اين نامهسرچشمة ده
اش در دورة معاصر در قالب رمانهايي كه رسد اين نوع ادبي در ادامة سير تكاملي مي

ان در رمانهاي تواي را ميساختار نامه.  باشداي دارد، تجديد حيات كردهفرم نامه
اي ه شيوههاي چهل و پنجاه نيز ديد؛ گاه نويسندگان اين دوره براي رسيدن به  دهه

هاي  از نامه- البته در آن فضا و زمان-نويسي و داشتن طرح متفاوت و تازه  داستان
ابر بارانش گرفته «نمونة آن داستان . كردندعاشقانه به منظور ساخت رمان استفاده مي

هايي هاي عاشق و معشوق و خاطرهداستان وي از تلاقي نامه. م بهار استاز شمي» است
شب يك شب «آيد و نيز رمان ها به ذهن ميمطالعة اين نامههنگام گيرد كه شكل مي

. ك.ر(نگاري عاشقانه نوشته شده است نوشتة بهمن فرسي كه به همان شيوة نامه» دو
  ). 246 و 321ص : 1368عابديني، 

در داستانهاي نويسندگان امروزي مانند مصطفي مستور نيز اين فرم با سالها بعد 
اي خانههاي اينترنتي و گپ روايتهايي كه بر پاية نامه.آيد مصداقهاي مدرنش به كار مي

حكايت عشقي بي «داستان .  باشدنامههاي نوع ادبي دهها و نديدهشود، شايد نبيرهبنا مي
  . هاستعه داستاني به همين نام يكي از اين نمونهاز مجمو» قاف بي شين بي نقطه

 و نمونة معروف هستوار اي يا نامهالبته در غرب نيز اين نوع رمان يعني رمان نامه
  . اثر جين وبستر است» درازبابالنگ«آن 

 »شكلهاي پيچيدة ادبي حاصل رشد واحدهاي ساده است«بنا به نظر آندره ژول 
  انواعا تركيب باز راهبه اعتقاد ژول انواع ابتدايي و بدوي ). 271و2  ص:1373ولك و وارن، (
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نظر  بهفرد و ممتاز  منحصر بهآغازگيرد كه در اي به خود ميشكلهاي پيچيدهديگر 
  .نمايد هاي آنها رخ مي، اما با امعان نظر و بررسي و مطالعة دقيق سرچشمهرسد مي

بيندازيم، آنچه خواهيم ديد شايد اين ها نگاهي نامهاگر از اين پنجره به دنياي ده
، اما  استها پديد آمده سادة نامههاي گونهها از گسترش نامهيافتة دهباشد كه شكل قوام

ايم؛ همين اي را دست كم در آثار مستقل روايي منظوم فارسي نداشتهژانر ادبيات نامه
 عاشقانة هست كه در آثاري چون ويس و رامين و خسرو و شيرين و داستانهاي

هاي پس بر اساس نظر ژول، نامه.  شودهايي بين قهرمانان رد و بدل ميشاهنامه نامه
نامة تري چون دهها، واحد سادة شكلهاي پيچيده شده از دل اين منظومهبيرون كشيده

  .استحريري 
ها  نامه براي رسيدن به پاسخ پرسشهاي اين پژوهش، تنها به تحليل روايتهاي ده

بخش . نوشته شده است كنشها و نمادهاي آنها ،در جدولهاي مربوطو  پرداخته،
و دليل سرايش اثر و نظاير ) ص( كه شامل حمد خدا و نعت رسول ،هامقدماتي منظومه

  :شده استآن است به علت دخيل نبودن در سرشت و ماهيت روايت حذف 

  نامة عراقيعشاق
از آنجا كه بر آنيم عراقي . سروده است. ق.  ه683 تا 680عراقي اين اثر را بين سالهاي 

 كه وي ردسرايي به عنوان اثري مستقل بدانيم، بايد به اين نكته توجه كنامهرا سرآغاز ده
 مفاهيم عرفاني  بتوانددر اين اثر بيشتر به نوآوري قالب و سبك بيان مايل بوده است تا

قي عشق الهي را عرا .اش توصيف كندبراي خوانندهو نو را به شكلي متفاوت 
در برخي مواضعِ  .اي براي آفرينش شعري و نوآوري صوري قرار داده است دستمايه
 اما اين اثر در ،اي ديدگونه روايتالگويتوان مي - مثلاً در فصل دوم-نامة عراقيعشاق

اي ندارد و براي كاركرد نامه)  غزل20(غزلها . ت خود فاقد ساخت روايي استيكلّ
رسان اين  در نتيجه پيكي هم در كار نيست تا نامه.شود نوشته نميمعشوق مشخصي

  . توان به حساب اولي بودنش گذاشت همة اينها را مي.قصه باشد
نامه را جزو ها، بهتر است عشاقنامهده 9 ايجابيوضعيتبنابراين با توجه به 

ص و نزديك به  ويژگيهاي خادليلاز طرفي به .  نه اصليردهاي الحاقي لحاظ ك نامه ده
توان آن را تعريف ژانر از ديد اين نوشته و سابقة نظري تاريخي به گفتة تودوروف، نمي

نامة عراقي در  قرار دادن عشاق،با اين توصيفات. ي ناديده گرفت و كنار گذاشتبكلّ
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گيريهاي   نتيجه نشان دادن فرايند تغيير و تحول در يك نوع ادبي است و دراينجا به دليل
  .يي لحاظ نشده استنها

  نامة همام تبريزيصحبت
آنچه تاكنون اين منظومه را در .  سروده شده است682اين اثر به احتمال در حدود سال 

چه تعداد يختگي غزل و مثنوي در آن است، گرها قرار داده، ويژگي آمنامهرديف ده
انده شده غزلها هم چندان چشمگير نيست؛ تنها چهار غزل در بين قالب مثنوي گنج

 روايت ؛ غزلها نيز كاركرد خاصي ندارد؛ نيستنامه، صحبتي از نامهدر صحبت. است
لاي ويژگيهاي عمومي غزلهاي عاشقانه  هروشن و دقيقي نيز در اثر نيست جز اينكه از لاب

اي را تشخيص داد كه سعي شده است در اين نوشته ساخت آن به گونهتوان روايتمي
  . دست داده شود

براين به دليل اينكه شروط ايجابي ما در اين منظومه كاملاً ايجاد نشده است، بنا
 اما از آنجا كه به طور تاريخي و در نظام داد؛ها قرار نامهتوان اين اثر را در رديف ده نمي

ها قرار گرفته است بر آن شديم تا اين نامهنامه در جايگاه دهشناختي سنتّي ما، صحبت
 ساخت اين منظومه 2 در جدول شماره. ها به حساب آوريمنامهالحاقي دهاثر را از آثار 

  :نشان داده شده است
 .ش نماد ساختار    .ش نماد ساختار
به توصيف وضعيت قهرمان  QQ33 8  .كند عاشق غزلسرايي مي

  .پردازد ميخود 
I 1 

عاشــق از فــراق معــشوق زاري 
  .كند مي

Vk 9  قهرمان عاشق است.  A 2 

عاشق به ستايش معشوق  QQ44 10  .كند رايي ميعاشق غزلس
  .پردازدمي

Vd 3 

 QQ11 4  .سرايد عاشق غزل مي Vn 11  .شود معشوق دلش نرم مي

 QQ22 5  .سرايد عاشق غزل مي W11 12  .رسد مي به وصال معشوق عاشق
عاشق نسبت به معشوق  K 13  .شود عاشق گرفتار فراق مي

  .غيرت دارد
 6 

ــراوان    ــس از زاري ف ــق پ عاش
  .رسد مي به وصال معشوق بارهدو

W22 14  معشوق بيقرار عاشق از فراق
  .است

Vy 7 

  نامه ساختار و نمادهاي صحبت– 2جدول شماره 
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  ايالعشاق اوحدي مراغهمنطق
العشاق به ده وي در منطق.  به نظم درآورده است706العشاق را در سال  منطق،اوحدي

 و دل خوانندگان از آنها سير شده بوده بوده،كند كه پيش از اثر او  هايي اشاره مينامه
  :است

     هاي  كهنه  سير استنامهدل  از  ده

 اي شيريــن  كه  دير است  نامهبگو ده  
  

 اي نوسـماطي در كش  از  لوزينه    اي نوحديثي  تــازه كن  از  سينـه
  

 و ارزش هنري راز اولي نيستتنامه سرودن كار ا شاعر اشاره مي كند به اينكه دهو ي
  : والايي ندارد

 اگر بودي چنان چون بود ازين پيش
  

 بزرگي كو بدانستي كم از بيش  
  

ــستمي ده ــرا بايـ ــتنچـ ــه گفـ  نامـ
  

  چو خامان درد دل با خامه گفتن  
ــي از ده ــهك ــد  نام ــر آي ــامم ب  اي ن

  

 اي كامم بر آيدز هر بيهوده  
  

  
 ش نماد ساختار    ش نماد ساختار

را براي  نامة پنجم ،عاشق
طعنه به (نويسد معشوق مي

  ).معشوق در بيوفايي

  NN55    25 از هوسبازان روزگار  قهرمان
 .است

II  1 

قهرمان ناگهان عاشق  QQ55  26  .سرايدعاشق غزل مي
  .شودزيبارويي مي

AA  2 

 BB  3  .شودعاشق بيمار مي HH  27  .كند حكايت نقل مي راوي

معشوق از نامة عاشق خشمگين 
  .شودمي

VVxx  28 نويسد  نامة اول را مي قعاش
  ).ابراز عشق(

NN11    4 

نويسد معشوق نامة ششم را مي
  ).سنگي و نرم نشدندر دل(

NN66  29 سرايدعاشق غزل مي.  QQ11  5 

-  نامه را به معشوق مي،باد QQ66  30  .سرايدمعشوق غزل مي

  .رساند
RR  6 

عاشق پس از خواندن نامه از 
نرم شدن دل معشوق نااميد 

  .شود مي

VVoo--  31 شود ميخشمگين  شوقمع.  VVxx  7 

  HH  8  .كند راوي حكايت نقل مي HH  32  .كند راوي حكايت نقل مي
نويسد  عاشق نامة هفتم را مي NN77    33  معشوق از حرف مردم   9  
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  .ترسد مي  ).در تمناي پايان دادن هجران(
 نامة دوم را ،معشوق QQ77  34  .سرايدعاشق غزل مي

  ).در رد عشق(نويسد مي
NN22    10  

ا خواندن نامه دلش نرم معشوق ب
  .كندشود، اما عيان نميمي

VVnn**  35 سرايدمعشوق غزل مي.  QQ22  11  

عاشق از شنيدن سخنان  HH  36  .كند راوي حكايت نقل مي
  .شود معشوق بيهوش مي

VVbb  12  

 نويسدميمعشوق نامة هشتم را 
در سربلند نبودن عاشق در (

  ).آزمون عشق

NN88  37 انديشد كه سخنان عاشق مي
  .ق از ته دل نيستمعشو

  13  

  HH  14  .كند راوي حكايت نقل مي QQ88  38  .سرايدمعشوق غزل مي
خواند و از  نامه را مي،عاشق
  .شود مي آگاه معشوق نهاني تمايل

نويسد مي نامة سوم را ،عاشق 39  
   ).طلب عشق(

NN33  15  

  QQ33  16  .سرايدعاشق غزل مي HH  40  .كند راوي حكايت نقل مي
در (نويسد   ميعاشق نامة نهم را

  ).تازه كردن عهد با معشوق
NN99    41  معشوق به خاطر آبروداري و

  .شودزيبايي رام نمي
VVnn--  17  

شأن خود  معشوق عاشق را هم QQ99  42  .سرايدعاشق غزل مي
  .داندنمي

VVnn--  18  

معشوق با خواندن نامة عاشق 
  .شود دلش مهربان مي

VVnn  43 كند راوي حكايت نقل مي.  H 19  

 ،معشوق به خاطر بي پولي HH  44  .كند ت نقل ميراوي حكاي
  .راندعاشق را مي

VVnn--  20  

نويسد  معشوق نامة دهم را مي
  ).مژدة وصل(

NN1100    45 معشوق نامة چهارم را مي-

  ).طرد عشق(نويسد 
NN44  21  

  QQ44  22  .سرايدمعشوق غزل مي QQ1100  46  .سرايدمعشوق غزل مي
عاشق با خواندن نامة معشوق 

  .شود خوشحال مي
VVhh  47  عاشق با خواندن نامة

كند از او معشوق سعي مي
  .دل بر كند

VVoo--  23  

  HH  24  .كند مي  نقل  حكايت راوي HH  48  .كند راوي حكايت نقل مي
عاشق به وصال معشوق 

  .رسد مي
WW  49       

  العشاق ساختار و نمادهاي منطق– 3جدول شماره 
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  نامة ابن نصوحمحبت
ها در نامهمطابق نظام ده. سروده است. ق.  ه736خ ابن نصوح اين منظومه را به تاري

به ظاهر پيغامهاي اين منظومه . خلال قالب مثنوي، تعداد ده غزل گنجانده شده است
  :البته گاهي به نامه بردن اشاره دارد .شود شفاهي است و نامة مكتوب نوشته نمي
ــرا رســمي اســت اي مــشكين شــمامه    ت

  

 بـــه عاشـــق بـــردن از معـــشوق نامـــه  
  

ماه، خورشيد، باد صبا، باد شمال، شانه، آيينه، شمع، : پيكهاي اين منظومه عبارتند از
  . شوندپروانه، گل و بلبل كه به ترتيب از جانب عاشق و معشوق به يكديگر فرستاده مي

  ساختار  نماد  .ش  ساختار  نماد  .ش
1    II    30  .افتد اش ميجواني ايام ياد قهرمان  QQ55  سرايدعاشق غزل مي.  
2  AA   قهرمان در جواني عاشق زيبارويي

  .شودمي
31  RR   عاشق شانه را براي رساندن

  .فرستدنامه مي
3  VVdd   عاشق خطاب به خيال از دوري

  .كنديار شكايت مي
32  VVxx   معشوق از نامة عاشق

  .شودخشمگين مي
4  XX   عاشق يار محرمي ندارد تا براي

  .معشوق نامه بفرستد
33  NN66  نويسد ينامة ششم را م معشوق.  

5  VVll  دهد كه  خيال به عاشق دلداري مي
  .انجامد غمش به شادي مي

34  QQ66  سرايد معشوق غزل مي.  

6  Vd 35  .كند عاشق با ماه درد دل مي  RR   معشوق آيينه را براي رساندن
  .فرستدنامه مي

7  NN11  نويسد  عاشق نامة اول را مي
  ).ابراز عشق(

36  VVnn  معشوق دلش نرم شده است.  

8  QQ11  37  .سرايدشق غزل ميعا  VVgg  خواهد كه معشوق از آيينه مي
  .راز دل عاشق را جويا شود

9  RR  38  .رساند ماه، نامه را به معشوق مي  VVoo--   عاشق پس از خواندن نامه از
نرم شدن دل معشوق نااميد 

  .شودمي
10  VVxx  39  .شودمعشوق خشمگين مي  NN77  نويسد عاشق نامة هفتم را مي.  
11  VVgg  ورشيد هم سخن معشوق با خ

  .شودمي
40  QQ77  سرايدعاشق غزل مي.  

12  NN22  نويسد معشوق نامة دوم را مي
  ).در رد عشق(

41  RR   عاشق شمع را براي رساندن نامه
  .فرستد مي
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13  QQ22  42  .سرايدمعشوق غزل مي  VVxx  شود معشوق خشمگين مي.  
14  RR   معشوق خورشيد را براي رساندن

  .فرستدنامه مي
43  VVss  را سرزنش معشوق شمع 

  .كند مي
15  VVqq   عاشق از شنيدن سخنان خورشيد و

  .شودنامة معشوق  ناراحت مي
44  VVgg   معشوق با پروانه گفتگو

  .كند مي
انديشد كه سخنان عاشق مي    16

  .معشوق از ته دل نيست
45  NN88  نويسد نامةهشتم را مي معشوق 

  ).در نرم شدن دل وي(
عاشق سخنان باد صبا را دربارة     17

  .شنودف يار ميزل
46  QQ88  سرايدمعشوق غزل مي.  

18  NN33  نويسد عاشق نامة سوم را مي
  ). بيقراري از هجر يار(

47  VVhh  شودعاشق خوشحال مي.  

19  QQ33  48  .سرايدعاشق غزل مي  NN99  در (نويسد  عاشق نامة نهم را مي
  ).طلب وصال

20  RR   عاشق باد صبا را براي رساندن نامه
  .فرستد مي

49  QQ99  سرايدق غزل ميعاش.  

21  VVss   معشوق باد صبا را سرزنش
  .كند مي

50  VVgg    گويد عاشق با گل سخن مي.  

22  VVqq  51  .شود باد صبا ناراحت مي  RR   عاشق گل را براي رساندن
  .فرستد مينامه

23  VVss   معشوق از كار باد صبا ناراحت
  .شود مي

52  VVss  كندمعشوق گل را سرزنش مي.  

24  VVgg  مال گفتگو با باد ش معشوق
  .كند مي

53  VVnn   معشوق با خواندن نامة عاشق
  .شود دلش مهربان مي

25  NN44  نويسد  معشوق نامة چهارم را مي
  ).طرد عشق(

54  NN1100  نويسد  معشوق نامة دهم را مي
  ).مژدة وصل(

26  QQ44  55  .سرايدمعشوق غزل مي  QQ1100  سرايدمعشوق غزل مي.  
27  RR   معشوق باد شمال را براي

  .فرستد  ميرساندن نامه
56  RR   معشوق بلبل را براي رساندن

  .فرستدنامه مي
28  VVll  دهد كه  عاشق به خود دلداري مي

  .صبر پيشه كند
57  VVhh   عاشق با خواندن نامة معشوق

  .شودخوشحال مي
29  NN55   عاشق نامة پنجم را براي معشوق

  .نويسدمي
58  WW   عاشق و معشوق به وصال

  .رسنديكديگر مي
  نامه ساختار و نمادهاي محبت– 4جدول شماره 
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  نامة عبيد زاكانيعشاق
در منظومة عبيد به ظاهر . به نظم در آورده است. ق.  ه751عبيد منظومة خود را در سال 

 و )مرغ چالاك فسونگر (عقاب پيغامهاي عاشق و معشوق را ؛شوداي رد و بدل نمينامه
قصه، راوي يعني عبيد زاكاني است و قهرمان . آوردرساند و مينيز در پايان باد صبا مي

ساختاري اين منظومه -از ويژگيهاي سبكي. در غزلهايش نيز تخلصّ عبيد را آورده است
  . استاثرلاي هنظامي در لابابياتي از  همام و دو غزلاستفاده از 

  
  ساختار  نماد  .ش  ساختار  نماد  .ش
1    II    17  .پيشه استقهرمان عاشق  RR  اي رساندن عاشق باز شكاري را بر

  ).آرزوي وصال(فرستد  پيغام مي
2  AA  18  .شود قهرمان عاشق مي  VVzz   معشوق را )  باز شكاري(پيك

  .دهدپند مي
3  QQ11  در (سرايد عاشق غزل مي

  ).  وصف زيباي معشوق
19  VVnn  شودمعشوق نرم مي.  

4  VVgg  دهد   عاشق را پند مي،خرد
كه اين معشوق شايستة عشق 

  .است

20  TT  زمايش آدن را معشوق ناز كر
  .داندپايداري عاشق مي

5  VVzz  21  .پذيرد عاشق پند خرد را مي  NN22   معشوق به پيك مژدة وصال را
  .دهدمي

6  VVyy   عاشق از شدت عشق
  .شودبيقرار مي

22  QQ55  سرايدمعشوق غزل مي.  

7  QQ22  23  .سرايدعاشق غزل مي  VVhh   معشوق و عاشق خوابشان
  .بردنمي

معشوق صداي عاشق را     8
  .شنودمي

24  QQ66  سرايدعاشق غزل مي.  

9  VVpp   كه اين پرسد ميمعشوق 
  .شخص كيست

25  MM  كند تا عاشق خانه را آماده مي
  .معشوق بيايد

10  RR   عاشق عقابي را براي
  .فرستدرساندن پيغام مي

26  WW   عاشق و معشوق به وصال
  .رسند مي

11  QQ33  دشمنان عاشق از عشق بين آن   ##  27  .سرايدعاشق غزل مي
  .شونددو باخبر مي
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12  VVxx  28  .شود معشوق خشمگين مي    رودمعشوق از شهر مي.  
13  NN11   معشوق به واسطة پيك پيغام

  ).در ترك عشق(فرستد مي
29  QQ77  سرايدعاشق غزل مي.  

14  QQ44  30  .سرايدمعشوق غزل مي  NN22//
RR  

معشوق با باد صبا براي عاشق 
  .فرستدپيغام مي

15  VV
mm  

 معشوق عاشق با شنيدن پيغام
  .شود مشتاقتر مي

31  DD  طلبد ديدار عاشق را مي معشوق.  

16  VVoo   عاشق به خود اميدواري
دهد كه به معشوق  مي
  .رسد مي

32  CC  كند كه خدا او را عاشق دعا مي
  .به معشوق برساند

  نامه ساختار و نمادهاي عشاق– 5جدول شماره 

 به ؛ومه پايان متعارفي ندارد بسيار جالب و نوست؛ اين منظنامهپايان منظومة عشاق
گويد كه عاشق پس از مدتي دوري از معشوق در نهايت به وصال وي خواننده نمي

 دعا و مناجات خود را ،است و تنها راوي 10پايان داستان عبيد باز. رسدرسد يا نمي مي
  خود برساند، امابت بگزيدةخواهد او را به در پايان آورده است كه در آن از خدا مي

گويد مي» در خاتمة كتاب«البته راوي . شود يا نهشود كه اين دعا برآورده ميروشن نمي
كه اميدوار است صاحبدلي روزي اين اثر را بخواند و براي او دعا كند تا وي به معشوق 

   :كند كهراوي اذعان مي. خود برسد
  آشفتگان آشفته گوينددماغ  ز ما دانادلان معني نجويند

   ركن صاين سمناني العشاقتحفه
ها و غزلها و نامهنيز در اين منظومه . سروده شده است. ق. ه751اين منظومه در سال 

؛ توضيح اينكه ادامة استاي ندارد بلكه در پيوند با هم  مفهوم مستقل و جداگانه،روايت
   :آيدبه لحاظ منطقي مثلاً در غزل يا نامه مي) روايت(مفهوم مثنوي 

 صد سال پوييتو گر در جستنم 
  

 ن صد سال دايم وصل جويي آدر  
  

      غزل از زبان معشوق

 ز من جز محنت و هجران نبيني
  

 يـبي درمان نبين درد زـز من ج  
  

  . باد، بخت و دوست عاشق پيكهاي اين منظومه هستند
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  ساختار  نماد  .ش  ساختار  نماد  .ش
1  II   قهرمان با دوستي از

  .زنند عاشقي حرف مي
18  NN66  نويسد  امة ششم را ميعاشق ن

  ).شكايت از معشوق به باد(
2  AA  كند كه قهرمان تعريف مي

عاشق زيبارويي بوده 
  .است

19  NN77   معشوق نامة هفتم را
شهره شدن و (نويسد  مي

  ). از وصالخودداري
3  VVqq   20  . استناراحتعاشق  QQ44  سرايدمعشوق غزل مي.  
4  VVgg   عاشق با بخت گفتگو

  .كند مي
21  NN88  امة هشتم را معشوق ن

 ).عشق در رهاكردن(نويسد مي
5  EE  كند كه بخت پيشنهاد مي

  .به معشوق نامه بدهد
22  QQ55  سرايدعاشق غزل مي.  

6  NN11   عاشق نامة اول را
  .نويسد مي

23  NN99  نويسد  عاشق نامة نهم را مي
  ).شكايت از جفاي معشوق(

7  QQ11  24  .سرايدعاشق غزل مي  NN1100   معشوق نامة دهم را
تحمل جفا در  (نويسد مي

  ).صورت وصل
8  RR   عاشق باد را براي رساندن

اظهار عشق و (فرستد نامه مي
  ).بيقراري

25  QQ66  سرايد معشوق غزل مي.  

9  NN22  نويسد  عاشق نامة دوم را مي
  ).در رحم كردن به حال وي(

26  NN1111  نويسد  عاشق نامة يازدهم را مي
  ).در طلب وصال(

10  VVxx  27  .شود معشوق خشمگين مي  QQ88  سرايدعاشق غزل مي.  
11  NN33  معشوق نامة سوم را مي -

  ).در رد عشق(نويسد 
28  NN1122  معشوق نامة دوازدهم را مي-

در نرم شدن و وعدة (نويسد 
  ). ديدار

12  QQ22  29  .سرايدمعشوق غزل مي  QQ99  سرايدمعشوق غزل مي.  
13  NN44   معشوق نامة چهارم را

رنجش بيشتر در (نويسد  مي
  ).صورت ادامة عاشقي

30  NN1133  معشوق نامة سيزدهم را 
در آرزوي ديدار (نويسد  مي

  ).عاشق
14  VVqq  31  .شودعاشق ناراحت مي  QQ1100  سرايدمعشوق غزل مي.  
15  NN55    نويسد  عاشق نامة پنجم را مي

  ).درخواست رحم بر عاشق(
32  NN1144   معشوق نامة چهاردهم را

در خبر آماده (نويسد مي
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  ).بودن اسباب تنعم
16  QQ33  33  .سرايدق غزل ميعاش  QQ1111  سرايدمعشوق غزل مي.  
17  Vd  قهرمان با دوستي از عاشقي

  .زنندحرف مي
34  NN1155//ww   در نامة پانزدهم عاشق و

  .رسند معشوق به وصال مي
  العشاق ساختار و نمادهاي تحفه– 6جدول شماره 

   شاه شجاعالعاشقينروح
ن آشفتگي اوضاع فارس و رفتن در زما. ق.  ه768شاه شجاع اين منظومه را در سال 

  . وي به كرمان براي رفع ملال و افسردگي ناشي از آن سروده است
  
  ساختار  نماد  ش  ساختار  نماد  ش
1  II  23  .اي داردقهرمان وضعيت آشفته  RR   عاشق باد را براي رساندن

  .فرستد نامه مي
2  AA  افتد كه قهرمان ياد زيبارويي مي

  .عاشقش بوده است
24  VVxx   شود خشمگين ميمعشوق.  

3  VVkk  25  .كند عاشق از فراق معشوق زاري مي  NN66   معشوق نامة ششم را
  .)نيازي اظهار بي (نويسد مي

4  NN11  نويسد عاشق نامة اول را مي
درخواست آمدن معشوق به (

  ).اقامتگاه عاشق

26  NN77  نويسد عاشق نامة هفتم را مي.  

5  QQ11  27  .سرايدعاشق غزل مي  VVjj  كند عاشق عذرخواهي مي.  
6  RR   عاشق باد بهار را براي رساندن اين

  .فرستدنامه مي
28  HH  كند عاشق حكايت نقل مي.  

7  VVxx  29  .شودمعشوق خشمگين مي  QQ55  سرايد عاشق غزل مي.  
8  NN22  30  .نويسدمعشوق نامة دوم را مي  RR   عاشق باد را براي رساندن

  .فرستد نامه مي
9  VVzz  دهد كه تو معشوق عاشق را پند مي

  .تواني دوباره قدرت بيابياني و ميجو
31  VVnn   معشوق با خواندن نامه

  .شودنرم و مهربان مي
10  VVpp  اي، گويد تو مرا نديدهمعشوق مي

  چگونه عاشق شدي؟
32  NN88   معشوق نامة هشتم را

  ).مژدة وصال(نويسد  مي
11  QQ22  33  .سرايدمعشوق غزل مي  TT  اش  معشوق دليل نامهرباني

اشق زمايش عاشقي عآرا 
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  .داندمي
12  NN33  34  .نويسدعاشق نامة سوم را مي  RR  را به عاشقنامه د، با 

  .نويسد مي
13  VVqq   به معشوق با ناراحتي عاشق

  .گويد كه نياز به پند ندارد مي
35  NN99   عاشق نامة نهم را

  .نويسد مي
14  VVþþ  گويد كه معشوق را بر لب عاشق مي

  .بام ديده است
36  Vt   عاشق از معشوق دعوت

  .كند كه به نزدش بيايدمي
15  QQ33  37  .سرايدعاشق غزل مي  QQ66  سرايد عاشق غزل مي.  
16  VVtt    خواهد كه به عاشق از معشوق مي

  .نزدش بيايد
38  RR   عاشق باد نوروزي را براي

  .فرستد رساندن نامه مي
17  RR   عاشق باد خوشبو را براي رساندن

  .فرستدنامه مي
39  VVhh  شود معشوق خوشحال مي.  

18  VVxx  40  .شودمعشوق خشمگين مي  NN1100   معشوق نامة دهم را
  )خبر وصال(نويسد  مي

19  NN44  نويسدمعشوق نامة چهارم را مي 

  .)نيازياظهار بي(
41  MM  خواهد  معشوق از عاشق مي

  .كه مجلس بزم را آماده كند
20  QQ44  42  .سرايدمعشوق غزل مي     معشوق شبانه در لباس مردانه

  .آيدبه شهر عاشق مي
21  VVxx  43  .شودعاشق خشمگين مي  VVbb   عاشق با ديدن معشوق

  .شودهوش ميبي
22  NN55  44  .نويسدعاشق نامة پنجم را مي  WW   عاشق و معشوق به وصال

  .رسندمي
  العاشقين ساختار و نمادهاي روح– 7جدول شماره 

  عمادالمحبين ابنروضه
به  است كه معتقدچين معاني گل. به نظم درآمده است. ق.  ه794اين منظومه در سال 

نامة ، اما دهسرايي پرداختندنامهبه دهديگر نامة ابن عماد، شاعران  دهنشهرت يافتدليل 
  .پيك اين اثر باد صباست. هاي سروده شده استنامهابن عماد نزديك به آخرين ده

  ساختار  نماد  .ش  ساختار  نماد  .ش
1  II  25  .قهرمان نوجوان است  RR  براي رساندن معشوق صبا را 

  .فرستدنامه مي
2  AA  26  .شود قهرمان عاشق زيبارويي مي  VVzz  در (دهد صبا عاشق را پند مي
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  ).صبر كردن
3  XX   عاشق محرمي به جز باد صبا

  .ندارد
27  VVdd  كند عاشق با صبا درد دل مي.  

4  NN11  نويسد عاشق نامة اول را مي
  ).در ابراز عشق(

28  NN77  در  (نويسد عاشق نامة هفتم را مي
  ).طلب وصال

5  QQ11  29  .سرايدعاشق غزل مي  QQ66  سرايدعاشق غزل مي.  
6  RR   عاشق باد صبا را براي رساندن

  .فرستدنامه مي
30  RR   عاشق صبا را براي رساندن نامه

  .فرستدمي
7  VVxx  31  .شودمعشوق خشمگين مي  HH  كند عاشق حكايت نقل مي.  
8  VVss  32  .كند معشوق صبا را سرزنش مي  VVzz   در (دهد  معشوق را پند ميصبا

  ).نرم شدن با عاشق
9  NN22  چه (نويسد  معشوق نامة دوم را مي

 كسي هستي، از كجايي و رد
  ).عشق

33  VVnn  شودمعشوق نرم مي.  

10  QQ22  34  .سرايدمعشوق غزل مي  NN88  نويسد معشوق نامة هشتم را مي
  ).وعدة وصال(

11  VVbb   عاشق از شنيدن پيام معشوق
  .شودبيهوش مي

35  TT   معشوق اين جفاها را براي آزمودن
  .داند عاشق مي

12  NN33  نويسد عاشق نامة سوم را مي
در رحم بر وي و طلب (

  ).وصال

36  QQ77  سرايدمعشوق غزل مي.  

13  RR   عاشق صبا را براي رساندن
  .فرستدنامه مي

37  VVhh   عاشق از شنيدن نويد وصل
  .شودخوشحال مي

14  VVxx  38  .شودمعشوق خشمگين مي  NN99  نويسد  عاشق نامة نهم را مي
  ).اشتياق و طلب وصال(

15  NN44  نويسد  معشوق نامة چهارم را مي
  ).در رد عشق(

39  QQ88  سرايدعاشق غزل مي.  

16  QQ33  40  .سرايدمعشوق غزل مي  RR   عاشق صبا را براي رساندن و بيان
  .فرستدصبري وي ميبي

17  VVkk   عاشق از شنيدن جواب معشوق
  .كندزاري مي

41  NN1100  نويسد  معشوق نامة دهم را مي
  ).مژدة وصال(

18  NN55  42در (نويسد  عاشق نامة پنجم را مي  QQ99  سرايدمعشوق غزل مي.  
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  ).طلب وصال
19  QQ44  43  .سرايدعاشق غزل مي  RR   معشوق صبا را براي رساندن

  .فرستدنامه مي
20  RR   عاشق صبا را براي رساندن

  .فرستدنامه مي
44  VVhh  ودشعاشق خوشحال مي.  

21  
VVxx  45  .شودمعشوق خشمگين مي  MM  را براي آمدن عاشق خانه 

  .كندمعشوق آماده مي
22  VVss  46  .كند معشوق صبا را سرزنش مي     معشوق ناگهان به خانة عاشق

  .آيدمي
23  NN66  نويسد  معشوق نامة ششم را مي

- در فراواني عاشقان و اظهار بي(

  ).نيازي

47  VVbb  عاشق از ديدن معشوق بيهوش 
  .شودمي

24  QQ55  48  .سرايدمعشوق غزل مي  WW   عاشق و معشوق به وصال
  .رسند يكديگر مي

  العاشقين ساختار و نمادهاي روضه– 8جدول شماره 

   حريريالقلوبمحبوب
باد : پيكهاي اين منظومه عبارتند از. سروده است. ق.  ه800حريري اين اثر را در سال 

  .ل، آيينه، شانه، ماه و خورشيدصبحگاهي، آب، پروانه، شمع، بلبل، گ
  ساختار  نماد  .ش  ساختار  نماد  .ش
1  II   قهرمان يكي از دوستان

  .راوي است
30  NN66   معشوق نامة ششم را

در ترك عشق (نويسد  مي
  ).وي

2  AA  31  .شودقهرمان عاشق مي  QQ77  سرايدمعشوق غزل مي.  
3  NN11  نويسد  عاشق نامة اول را مي

  ).ابراز عشق(
32  HH  كند يت نقل ميمعشوق حكا.  

4  QQ11  33  .سرايدعاشق غزل مي  RR   معشوق گل را براي رساندن نامه
  .فرستدمي

5  HH  نامه را به دست بلبل  ،گل    34  .كند عاشق حكايتي نقل مي 
  .رساند تا به عاشق بدهد مي

6  RR   عاشق باد را براي رساندن
  .فرستدنامه مي

35  VVqq  شودعاشق ناراحت مي.  
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7  VVxx  36  .شود  ميمعشوق خشمگين  NN77  در (نويسد  عاشق نامة هفتم را مي
بيان وابستگي حسن معشوق به 

  ).عشق عاشق
8  NN22   معشوق نامة دوم را

پرسش از اينكه (نويسد  مي
  ).استوي را كجا ديده

37  QQ88  سرايدعاشق غزل مي.  

9  QQ22  38  .سرايدمعشوق غزل مي  HH  كندعاشق حكايت نقل مي.  
10  HH  39  .كند معشوق حكايت نقل مي  RR   عاشق آيينه را براي رساندن نامه

  .فرستدمي
11  RR   معشوق آب را براي رساندن

  .فرستدنامه مي
40  VVqq    شود كه معشوق ناراحت مي

  .دهد عاشق را از دست مي
12  VVaa  گويد كه معشوق به آب مي

  .به آزار عاشق بپردازد
هاي عشق را معشوق نشانه    41

  .بينددر خود مي
13  QQ33  42  .سرايد غزل ميمعشوق  NN88  نويسد  معشوق نامة هشتم را مي

در خبردار كردن عاشق از عشق (
  ).وي

14  HH  43  .كند معشوق حكايت نقل مي  QQ99  سرايدمعشوق غزل مي.  
15  VVdd  44  .گويد عاشق با آب راز دل مي  HH  كند معشوق حكايت نقل مي.  
16  NN33  45  . نويسد عاشق نامة سوم را مي  RR  راي رساندن معشوق شانه را ب

  .فرستدنامه مي
17  QQ44  46  .سرايدعاشق غزل مي  VVhh         عاشق با خواندن نامه

  .شودخوشحال مي
18  HH  47  .كند عاشق حكايت نقل مي  NN99  نويسد  عاشق نامة نهم را مي

  ).در عذرخواهي از معشوق(
19  RR   عاشق پروانه را براي رساندن

  .فرستدنامه مي
48  QQ1100  سرايدعاشق غزل مي.  

20  VVxx  49  .شود معشوق خشمگين مي  HH  كندعاشق حكايت نقل مي.  
21  NN44   معشوق نامة چهارم را

  .نويسد مي
50  RR   عاشق ماه را براي رساندن

  .فرستدنامه مي
22  QQ55  51  .سرايدمعشوق غزل مي  NN1100   معشوق نامة دهم را

  ).مژدة وصل(نويسد  مي
23  HH  52  .كند معشوق حكايت نقل مي  QQ1111  سرايد ميمعشوق غزل.  
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24  RR   معشوق شمع را براي
  .فرستدرساندن نامه مي

53  HH  كند معشوق حكايت نقل مي.  

25  NN55  نامة پنجم را براي ،عاشق 
در ديدار (نويسد معشوق مي

  ).خواستن

54  RR   معشوق خورشيد را براي
  .فرستدرساندن نامه مي

26  QQ66  55  .سرايدعاشق غزل مي  VVhh  ل عاشق از خواندن نامه خوشحا
  .شودمي

27  HH  56  .كند عاشق حكايت نقل مي  MM   عاشق خانه را براي آمدن
  .كندمعشوق  آماده مي

28  RR   عاشق بلبل را براي رساندن نامه
  .فرستدمي

57  WW   عاشق و معشوق به وصال
  .رسندمي

29  VVxx  شود معشوق خشمگين مي.        
  القلوب ساختار و نمادهاي محبوب– 9جدول شماره 

هاي اصلي طرح نامهدهد كه ده تطبيقي زير، نمادها نشان مي-ختاريدر جدول سا
   .ددارنيكسان و ساختاري يگانه 

  القلوبالقلوب  محبوبمحبوب  المحبينالمحبين  ههروضروض  العاشقينالعاشقين  روحروح  العشاقالعشاق  ههتحفتحف  نامهنامه  عشاقعشاق  نامهنامه  محبتمحبت  العشاقالعشاق  منطقمنطق  شش
11  II  II  II  II  II  II  II  
22  AA  AA  AA  AA  AA  AA  AA  
33  BB  VVdd  QQ11  VVqq  VVkk  XX  NN11  
44  NN11  XX  VVgg  VVgg  NN11  VVdd  QQ11  
55  QQ11  VVll  VVzz  EE  QQ11  NN11  HH  
66  RR  NN11  VVyy  NN11  RR  QQ11  RR  
77  VVxx  QQ11  QQ22  QQ11  VVxx  RR  VVxx  
88  HH  RR  VVpp  RR  NN22  VVxx  NN22  
99  NN22  VVxx  RR  NN22  VVzz  VVss  VVpp  
1010  QQ22  VVgg  QQ33  VVxx  VVpp  NN22  QQ22  
1111  VVbb  NN22  VVxx  NN33  QQ22  VVpp  HH  
1212  HH  QQ22  NN11  QQ22  NN33  QQ22  RR  
1313  NN33  RR  QQ44  NN44  VVqq  VVbb  VVaa  
1414  QQ33  VVqq  VVmm  VVqq  VVþþ  NN33  QQ33  
1515  VVnn--  NN33  VVoo  NN55  QQ33  RR  HH  
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1616  HH  QQ33  RR  QQ33  VVtt  VVxx  VVdd  
1717  NN44  RR  VVzz  VVdd  RR  NN44  NN33  
1818  QQ44  VVss  VVnn  NN66  VVxx  QQ33  QQ44  
1919  VVoo--  VVqq  TT  NN77  NN44  VVkk  HH  
2020  HH  VVss  NN22  QQ44  QQ44  NN55  RR  
2121  NN55  VVgg  QQ55  NN88  VVxx  QQ44  VVxx  
2222  QQ55  NN44  VVhh  QQ55  NN55  RR  NN44  
2323  HH  QQ44  QQ66  NN99  RR  VVxx  QQ55  
2424  VVxx  RR  MM  QQ66  VVxx  VVss  HH  
2525  NN66  VVll  WW  NN1100  NN66  NN66  RR  
2626  QQ66  NN55  ##  QQ77  NN77  QQ55  NN55  
2727  VVoo--  QQ55    NN1111  VVjj  RR  QQ66  
2828  HH  RR  QQ77  QQ88  HH  VVzz  HH  
2929  NN77  VVxx  NN22  NN1122  QQ55  VVdd  RR  
3030  QQ77  NN66  RR  QQ99  RR  NN77  VVxx  
3131  VVnn**  QQ66  DD  NN1133  VVnn  QQ66  NN66  
3232  HH  RR  CC  MM  NN99  RR  QQ77  
3333  NN88  VVnn    QQ1100  TT  HH  HH  
3434  TT--  VVgg    NN1144  RR  VVzz  RR  
3535  QQ88  VVoo--    QQ1111  NN99  VVnn  VVqq  
3636  HH  NN77    NN1155  QQ66  NN88  NN77  
3737  NN99  QQ77    WW  RR  TT  QQ88  
3388  QQ99  RR      VVhh  QQ77  HH  
3939  VVnn  VVxx      NN1100  VVhh  RR  
4040  HH  VVss      MM  NN99  NN88  
4141  NN1100  VVgg        QQ88  QQ99  
4242  QQ1100  NN88      VVbb  RR  HH  
4343  VVhh  QQ88      WW  NN1100  RR  
4444  HH  VVhh        QQ99  VVhh  
4545  WW  NN99        RR  NN99  
4646    QQ99        VVhh  QQ1100  
4747    RR        MM  HH  
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4848    VVss          RR  
4949    VVnn        VVbb  NN1100  
5050    NN1100        WW  QQ1111  
5151    QQ1100          HH  
5252    RR          RR  
5353    VVhh          VVhh  
5454    WW          MM  
5555              WW  

  هاهانامهنامهي دهي دهتطبيقي نمادهاتطبيقي نمادها--جدول ساختاريجدول ساختاري  – 10جدول شماره 

  نتيجهنتيجه
با توجه به تعريف اين پژوهش از پسِ تحليل اشتراكات ساختاري و محتوايي در . 1

ح، نامة ابن نصوالعشاق اوحدي، محبتها، منطقنامهبودن دهنوع ادبي باب تشخيص 
 المحبين العاشقين شاه شجاع، روضهالعشاق ركن صاين، روحعبيد زاكاني، تحفهنامة عشاق

هاي اصلي و همخوان با اين نوع و نامهالقلوب حريري را جزو دهابن عماد و محبوب
 از طرفي به. دانيمهاي الحاقي مينامهنامة همام را جزو دهنامة عراقي و صحبتعشاق
تاريخي به گفتة -اص و نزديك به تعريف ژانر و سابقة نظري ويژگيهاي خدليل

بنابراين قرار گرفتن . توان آنها را بكليّ ناديده گرفت و كنار گذاشتتودوروف، نمي
 نشان دادن فرايند تغيير و تحول در يك دليلنامه در اين نوشته به نامه و صحبتعشاق

 .ستگيريهاي نهايي لحاظ نشده اژانر است و در نتيجه

 با توصيف موقعيت قهرمان شروع  Iوضعيت آغازين حكايتها، نامهدر ده. 2
 متولد A عاشق شدن ةماي ساختاري قصه يعني نقشةمايسپس اولين نقش. شود مي
پس از آن بر اثر . يابد با ورود قهرمان به صحنة قصه رشد و گسترش مي؛شود مي

، عاشق Q، غزل سرودن R نامه و پيغام ، فرستادنNدادن  پيونددهنده مثل نامههاي كنش
. گيرد در معشوق شكل ميVnماية نرم شدن رسد و نقشبه اوج خواهش خود مي

 . رسانند قصه را به سر ميWماية وصال قهرمانان با نقش

با اينكه . نامة عبيد زاكاني استتنها مورد متفاوت در آخرين كنش روايت، عشاق
 پس از آن قهرمان گرفتار كنش ضد ،بينيم روايت آن مي را در ساختار كليWماية نقش
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كند در تعليق رها مي  بسيار مدرن و بازيشود و عبيد خواننده را با پايان مي #قهرمان 
  !تا همنوا با او براي رسيدن وي به معشوق دعا كند

 كند؛ها و غزلها تفاوت معناداري در پيشبرد قصه ايجاد نميتغيير در تعداد نامه. 3
 و 14 تا دو كه بين ،هات نامهنتايج برآمده از نامه و غزل است؛ كمياينكه توضيح مهم 
 نامه و 14 براي W وصال ؛ تاست، نقشي در كنش پاياني ندارد11 تا ششغزلها كه بين 

 .گيرد نامه هر دو شكل ميدو

 باد صبا هميشه در خدمتگزاري به عاشق ،تي سراسر شعر و غزل فارسيپيك سنّ. 4
باد .  وظيفه كرده استاداينامه  و اين بار نيز در خدمت قهرمانان ده،و معشوق حاضر

در ده  تا يكتعداد پيكها در هر اثر از . نامة اصلي، قاصد بوده استصبا در هر هفت ده
 پيكِ متفاوت از ماه، دهنصوح با نامة ابنالقلوب حريري و محبتمحبوب. نوسان است

باد شمال، باد صبا، آيينه و شانه بيشترين تنوع و / نه، بلبل، آبخورشيد، شمع، گل، پروا
آفريني شاعران اين دو منظومه در مضمون. اندنوآوري را در زمينة پيكها داشته

تهاي اين دو اثر استگفتگوهاي اين پيكها با عاشق و معشوق از جذابي. 

 را ايفا Rپيام / هماية رساندن ناماين نكته نيز گفتني است كه پيكها صرفاً نقش
؛ دهند عاشق و معشوق گوش فرا ميVd اين ياريگران به درد دلهاي ؛كنند نمي

دهند و كوتاه  ميVzعاشق و معشوق را پند ؛ تابندمعشوق را بر ميVs  سرزنشهاي
 به W دل معشوق و در نهايت كنش پاياني Vnسخن اينكه نقش مؤثري در نرم شدن 

  .عهده دارند
د؛ ابراز عشق و طلب عشق در شو ل در هر نامه درخواستي طرح ميبه طور معمو. 5
يابد شود و در بخش مياني با طلب رحم از سوي عاشق ادامه ميهاي اول شروع مينامه

نيازي  عشق، ترك عشق، اظهار بيهاي واكنشي معشوق با مفاهيم ردكه در پاسخ آن نامه
هاي نرم شدن دل معشوق و تحت  كنش.شود ميرو روبهل جفاي معشوق و اجبار به تحم

 يا هاي مايل به پايان روايت است كه به كنش وعدهويژهتأثير پند قرار گرفتن از نقش
 .انجامدشود و سرآخر به وصال ميمژدة وصال منجر مي

ها متفاوت نامههاي ديگر دهنامة شاه شجاع هست كمي با كنشدههايي كه در شكن. 6
 جايز نيست به  چندانمتني در پژوهشهاي با ادعاي ساختگرايي گرچه ارجاع برون.است

ه توان مقام و موقعيت راوي را در خلق كنشهاي خاص قهرمان قصطور قطع و يقين مي
-توضيح اينكه در روح .اين مواضع پاشنة آشيل مطالعات ساختاري است. دخيل دانست
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دهد كه به شهر اقامتگاه  شاعر كه شاه شجاع است به معشوق دستور مي-العاشقين راوي
كند و  ميخودداري در آغاز دمعشوق كه با معشوقهاي ديگر روايتها فرقي ندار. او بيايد

ويژة معشوق است نه نقش Vxواكنش خشمگين شدن  .شودعاشق خشمگين مي
 .عاشق

 
  نوشتپي

  نظري،تحقيقات: اصفهان(شب شناسي هزارويكبه محبوبه خراساني، درآمدي بر ريخت. ك.ر. 1
1387.(  

2. origine 
3. Race 
4. Espece 
5. Genre 
6. Classification generique 
7. Intertextualite 

 به ؛10: 1368گلچين معاني، (بند را نيز عراقي سروده است نامة ترجيعجالب است كه اولين ساقي. 8
 .)2: 1386نقل از ابوالقاسمي، 

يك گروه آنهايي كه در مرحلة : رو بوديمدو گروه منظومه روبهنامه با در بررسي آثار معروف به ده. 9
دستة ديگر گروهي كه ويژگيهاي . ها ندارندنامهاوليه مشخص شد اساساً كوچكترين ارتباطي با ده

براي گزينش دقيقتر دستة دوم با كمك محك تحليل ساختار و محتوا . اي را دارندنامه عمومي ده
نيز برخي آثار، تمامي مشخصات اين ژانر را ندارد، بنابراين با تأسي به دانسته شد كه از اين گروه 

 برآمده ها و ناظر بودن بر اينكه آيا آنها با تعريفگفتة تودوروف، پس از آزمايش هر يك از منظومه
هاي منسوب پرداختيم و نامههاي اصيل از دهنامهاز اين مطالعه همخواني دارد يا نه به گزينش ده

  . نامه دانستيمجداشده از دستة دوم را جزو آثار ملحق به ژانر دهآثار 
، چند شرط نامه بودن را در خود داشتندهاي دهدستة دوم، كه گفته شد نشانهتشخيص براي 

 يعني –شروط ايجابي .  برخي از اين شروط ايجابي و برخي ديگر اختياري است:شده استلحاظ 
  : از نظر ما-ودنامه تلقي ش تا اثري ده استواجب

  تلفيق مثنوي و غزل     . الف
  روايي بودن      . ب
  ريزي پيرنگ اثر بر پاية مبادلة نامه و پيغام     پي. ج
نامه قرار  دهنوع ادبي، جزو اشدبن اگر در اثري اين چهار شرط .گفتمان عاشقانه است. د
 .گيردنمي

10. open  end 
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  منابع
 م، فيلم در 98. ؛ دارالكتب قاهره؛ شالمحبينطي روضهنسخه خابن عماد خراساني؛ . 1

 . ق861، 2696. ش: دانشگاه تهران

 1314مؤسسة خاور، : ؛ تصحيح سعيد نفيسي؛ تهران)نامهده(المحبين روضه ؛ ________ .2
 .ق

: ، تهران14/4925. ؛ ش)انجامبي(؛  ملك نامهنسخه خطي محبتابن نصوح فارسي ؛ . 3
 .842كتابخانة ملك، 

؛ پژوهشنامة علوم انساني؛ نامة حكيم فغفور گيلانيتأملي بر ساقيابوالقاسمي، سيده مريم؛ . 4
 .1386، تابستان، 54. ش

هاي عرفاني مثنويالدين حسين ابن عالم؛ امير حسيني هروي، فخرالسادات سيد ركن. 5
 . 1371، انتشارات دانشگاه تهران:  تهران،؛ تصحيح سيد محمد ترابياميرحسيني هروي

كليات ديوان اوحدي اصفهاني معروف به اي، اوحدالدين ابن حسين؛ اوحدي مراغه. 6
 .1340انتشارات اميركبير، : ؛ تصحيح سعيد نفيسي؛ تهرانايمراغه

كتابخانة بريتانيا، : ، لندن 40/5321orموزة بريتانيا؛ ؛العشاقنسخة خطي منطقـــــــــــــ؛ . 7
 . ق818، 710.  ش:فيلم در دانشگاه تهران

؛ نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني »نامة شاه شجاعالعاشقين يا دهروح«باقري، مهري؛ . 8
 .1356، تابستان، 118. دانشگاه تبريز؛ ش

 . 1368نشر روز، : گر؛ تهران؛ ترجمة مديا كاشيشناسي قصهريختپراپ، ولاديمير؛ . 9

نشر : ؛ به كوشش ژاله آموزگار؛ تهرانپيش از اسلامتاريخ ادبيات ايران تفضّلي، احمد؛ . 10
 .1376سخن، 

 .S.p؛ كتابخانة ملي پاريس؛ نامة حريريالقلوب يا دهنسخة خطي محبوبحريري؛ . 11

، 1311. ش: در دانشگاه تهران] نامة همام تبريزيبا نام اشتباهي صحبت[؛ فيلم آن 1531/2
 . ق816

. ، شگلچرخ؛ »سرايي يك نوع ناشناخته در زبان فارسينامهده«خان محمدي، علي اكبر؛ . 12
 .1378، ارديبهشت و خرداد، 21

؛ ملك؛ العشاق يا تحفهنامهنسخة خطي دهالدين؛ الدين ابن صائنركن صائن سمناني، ركن. 13
 . ق876كتابخانة ملك، : ؛ تهران6/4751. ش
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 .1351نتشارات اميركبير، ا: ، تهران5. ؛ جتاريخ ادبيات ايراناالله؛ صفا، ذبيح. 14

 .1368نشر تندر، : ، تهران2. ، جنويسي در ايرانصد سال داستانعابديني، حسن؛ . 15

.9كتابخانة مجلس، قرن : ؛ تهران1/2345. ؛ شگوي و چوگان خطي نسخهعارفي هروي، محمود؛ . 16  

ة عباس اقبال ؛ تصحيح و مقدمكليات عبيد زاكانيالدين عبيداالله؛ عبيد زاكاني، نظام. 17
 .1334انتشارات اقبال، : ؛ تهران)از روي نسخة مجلة ارمغان(آشتياني 

انتشارات : هفتم، تهران. ؛ با مقدمة سعيد نفيسي؛ چديوان عراقيعراقي، فخرالدين ابراهيم؛ . 18
 .1373جاويدان، 

 در ، فيلم 1/4131؛ اياصوفيا؛ )نامهنصيحت(نامه نسخة خطي دهعماد فقيه كرماني؛ . 19
 . ق841، 126. ش: دانشگاه تهران
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